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چكیده
يكی از چشم اندازهای مهم فرهنگ در محیط، معماری است. ويژگی های طبیعی و موقعیت جغرافیايی بیجار گروس 
در استان كردستان موجب آن شده است كه در قرون میانی دوران اسلامی، پیروان فرقۀ اسماعیلی با توجه به شرايط 
محیطی و تلاش برای گسترش مذهب خود، دست به ساخت استحكامات دفاعی در اين منطقه بزنند. در همین راستا 
تعداد پنج قلعه شناسايی شده كه پژوهش حاضر سعی در تبیین ويژگی های معماری، كاركرد آن ها و پی بردن به موقعیت 
معابر و پهنۀ ژئوپلیتیك و ژئواستراتژيك منطقه در دوران اسلامی )قرون 5 تا 9 ه.ق( دارد. دژهای ازلحاظ معماری دارای 
قسمت های مختلف ازجمله برج، بارو، ارگ، مكتب خانه، ديوار دفاعی دوم، حوض انبار هستند و از مصالح بوم آورد مانند 
لاشه سنگ )قلوه سنگ و سنگ تراشیده( و ملاط گچ و در جاهای خاص آجر، خشت و ساروج در ساخت آن ها استفاده 
شده است. پلان قلعه ها از الگوی خاصی پیروی نمی كند. اين دژها برای مقابله با تهاجمات انسانی، تأمین امنیت و 
تعیین مرزها شكل گرفته اند كه شرايط محیطی همچون دسترسی آسان به آب، غلات و دورافتادگی از مراكز جمعیتی 
در انتخاب محل آن ها تأثیر داشته است. قلعه ها به آسانی با يكديگر در ارتباط بوده اند. نتیجۀ پژوهش نشان می دهد يك 
الگوی خطی در توزيع فضايی قلاع منطقه ديده می شود كه از شمال منطقۀ بیجار به جنوب شرقی كشیده شده و به 
عبارتی، يك مسیر از تخت سلیمان )آذربايجان( به سمت دشت همدان را ترسیم می كند. دژهای شناسايی شده قابل 

مقايسه با قلاع برجای مانده از اسماعیلیان در مناطق قومس، قهستان و ارجان است. 

كلیدواژه ها: 
معماری اسلامی، قرون میانی، قلاع، بیجار گروس، اسماعیلیان.
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كه زير نظر نويسندۀ دوم در دانشكدۀ هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا در شهريور 1403 دفاع شده است.
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پرسش های پژوهش
1. قلعه های باقی مانده از سده های میانی دوران اسلامی در منطقۀ بیجار گروس ازلحاظ ساختار معماری چگونه 

شكل گرفته اند و چه ويژگی های دارند؟ 
2. موقعیت قلعه ها متأثر از چه عواملی بوده و از چه الگويی پیروی می كنند؟ 

3. قلعه های شناسايی شده قابل مقايسه با كدام نمونه های مشابه در ايران هستند؟ 

مقدمه 
در دورۀ ساسانی جهشی در معماری دفاعی ايجاد می گردد كه شامل بناها و تأسیسات تدافعی ازجمله حصارهای پیرامون 
شهرها و محوطه های مسكونی، انواع قلعه ها و ديوارهای عظیم دفاعی با برج وباروهای بسیار است )شیپمان 1384، 
133(. اين قلعه ها بعدها به شدت تخريب شده يا اينكه در دوره های اسلامی بارها بازسازی گرديده اند؛ اما شكل اولیۀ 

خود را از دست داده اند. 
در دوران اسلامی با ظهور اسماعیلیان از سدۀ چهارم هجری قمری، ساخت دژهای سنگی بر ارتفاعات قلمرو سیاسی 
سلاجقه كه عامل مهمی در برابر قدرت خودكامۀ سلاطین محسوب می شدند، شدت گرفت. اسماعیلیان با ساخت 
قلعه ها يادآور معماری دوران تاريخی به ويژه ساسانی شدند و همچنین با ايجاد سازه های جديد، تنوع خاصی به معماری 
خويش دادند. در منابع مكتوب، از حضور اسماعیلیان در منطقۀ مورد مطالعه ذكری نشده اما براساس شواهد و مدارك 
باستان شناختی درزمینۀ معماری و يافته های سفالی موجود و مقايسۀ آن ها با قلعه های اسماعیلیان، نشان از حضور آنان 

در منطقه دارد. 
نیاز به قلعه های برای تأمین امنیت در افزايش استقرارگاه ها بسیار حائز اهمیت بوده است. وجود پنج دژ كوهستانی 
در منطقۀ گروس كه دارای آثار معماری و مواد فرهنگی از دوران اسلامی است، ضرورت توجه بیشتر به اين آثار برای 
شناسايی ساكنان آن را نشان می  دهد. دلیل مطالعۀ اين دژ  ها، معماری شاخص آن ها به صورت ديوارهای با سنگ های 
تراش  خورده در نمای بیرونی و معماری سنگ لاشه در بدنۀ ديوار است كه بر اهمیت جايگاه آن ها دلالت دارد. نكتۀ جالب 
در مشابه بودن شیوۀ معماری آن ها در بافت اولیه و الحاقات و تغییرات معماری در دوران میانۀ اسلامی است؛ به طوری كه 

همۀ آن ها در دوران میانۀ اسلامی مورد استفاده قرار گرفته  اند. 
هدف اصلی پژوهش، تبیین كاركردهای بناهای )قلعه ها( در سده های میانی دوران اسلامی، الگوها و ويژگی های 

معماری آن هاست. 
تاكنون دربارۀ شاخصه ها و الگوهای معماری اين قلعه ها در دوران اسلامی و چگونگی توزيع فضايی و عوامل اثرگذار 
بر معماری آن ها در بیجار گروس پژوهشی تحلیلی منتشر نشده است. به طوركلی، شواهد فرهنگی دوران اسلامی 
در استان كردستان كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراين دستاوردهای اين مقاله گامی در شناخت 

فرهنگ های دوران اسلامی به ويژه معماری دفاعی غرب ايران خواهد بود. 

1. روش پژوهش
بررسی میدانی و استفاده از منابع مكتوب  بخش اصلی كار را شامل می شده و مطالعات كتابخانه ای سهم باقی مانده را 
در تكمیل روش پژوهش بر عهده گرفته است. اين مطالعۀ علمی در گسترۀ منطقۀ گروس كه امروزه با نام شهرستان 
بیجار شناخته می شود، به انجام رسیده است. تمركز اين پژوهش بر شناسايی دژهای ويران شده كه امروزه با نام قلعه 
خوانده می شوند قرار دارد. برای اطلاع از چگونگی توزيع فضاهای معماری با استفاده از پرواز هوايی )پهباد( درخصوص 
تهیۀ نقشۀ توپوگرافی و پلان دژها اقدام شده و در ادامه،  بخش های مختلف ازجمله سازه های اصلی و الحاقی برجامانده 
مستندنگاری گرديد؛ سپس داده های باستان شناسی موجود از سطح محوطه، برای تعیین قدمت برداشت و مورد طراحی 
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قرار گرفتند و درنهايت عوامل اثرگذار بر اين نوع معماری و الگوی شكل گیری قلعه ها و چگونگی توزيع فضايی آن ها 
در كنار داده های باستان شناسی ازجمله سفال، آبگینه، آجر، ملاط و قطعات گچی به دست آمده از سطح محوطه ها مورد 

مطالعه و مقايسه با نمونه های مشابه قرار گرفت. 

2. پیشینۀ پژوهش
فعالیت های پژوهشی در شهرستان بیجار گروس تا پیش از اين شامل چندين فصل بررسی باستان شناسی و كاوش های 
 Swiny( نجات بخشی و تعیین عرصه و حريم بوده كه شامل بررسی باستان شناختی  بخش هايی از بیجار توسط سوئینی
1975(، بررسی باستان شناسی  بخش نجف آباد و حومۀ بیجار توسط هوشنگ ثبوتی )ثبوتی 1371(، بررسی  بخش 
مركزی و چنگ الماس توسط اقبال عزيزی )عزيزی 1381(، بررسی باستان شناسی دهستان های طغامین و سیلنان، 
شهرستان بیجار )الیاسوند 1385(، بررسی باستان شناسی دهستان های سیاه منصور و خورخوره، شهرستان بیجار )همو 
1386( و بررسی باستان شناسی دهستان های كرانی و گرگین، شهرستان بیجار )همو 1387( بوده است. بااينكه در 
منطقۀ بیجار هیچ گونه كاوش گستردۀ باستان شناسی صورت نگرفته، در شماری از محوطه ها ازجمله بنای امامزاده عقیل 
ياسوكند )بیگ محمدپور 1384(، محوطۀ شمارۀ 12 )مترجم 1389(، تپۀ جلوآسیاب )محمدی فر 1389(، تپۀ حاج نبی 
)خطیب شهیدی 1389(، تپۀ كلنان توسط امیر ساعدموچشی )ساعدموچشی 1390(، تپۀ پیرتاج شمالی-جنوبی توسط 
مهناز شريفی )شريفی 1396( و تپۀ قلعه بالا توسط حمیدرضا ولی پور )ولی پور 1398( مورد كاوش، لايه نگاری و پیگردی 

قرار گرفته اند.
درزمینۀ مطالعۀ قلعه های دوران اسلامی در منطقۀ گروس می توان به مقالۀ »قمچی خای« )بابك راد 1346( و 
»قمچقای: پژوهش باستان شناختی در يك قلعه دفاعی در كردستان« )Saed Muchashi et al. 2022( اشاره كرد كه 
فقط به معرفی  بخش های مختلف يك قلعه )قمچقای( از میان پنج قلعۀ شناسايی شده پرداخته اند. در پژوهش حاضر، 
علاوه بر معرفی معماری چهار قلعۀ ديگر در منطقۀ بیجار گروس، به خلأ مطالعاتی باستان شناسی دوران اسلامی با تكیه 
بر معماری آن توجه شده است. تا پیش از اين، پژوهشی درزمینۀ معرفی و نحوۀ شكل گیری معماری قلعه ها به انجام 
نرسیده است؛ اما درحال حاضر، اين مطالعه منجر به معرفی تعدادی دژ اسماعیلی در استان كردستان گرديده كه تا پیش 

از آن اشاره ای به حضور آنان در اين منطقه نشده است. 

3. ساختار دژهای منطقۀ بیجار گروس در سده های میانی دورۀ اسلامی
از مهم ترين سازه های معماری شناسايی شده در منطقۀ بیجار گروس دژها هستند كه شامل قمچقای )درّه شاهان(، 
قلاقوره، چنگیز قلعه، قیزقلعه سی و باشقورتاران است )تصوير 1(. اين دژها در بلندای كوه و به صورت منفرد با طرح و 
نقشه كه به ساختار طبیعی صخره بستگی دارد، احداث شده اند. مصالح اين قلعه ها برخلاف قلعه های جلگه ای كه اكثراً 
از خشت و چینه است، بیشتر لاشه سنگ و ملاط گچ بوده و در پاره ای از موارد آجر و ساروج استفاده شده است. اولین 
قدم در اجرای معماری دژ ها، احداث ديوار دفاعی مستحكم بوده است. بارو معمولًا از جاهايی عبور نموده كه به پرتگاه ها 
ختم می گردد. در اين دژها، از حداقل فضاها بر روی سطح مسطح كوه حداكثر استفاده را نموده اند و فضاهای معماری 

معمولًا تودرتو، درهم و بر بالای يكديگر ساخته شده است.
ساخت اولیۀ دژها به اواخر دوران تاريخی و دوران اسلامی بازمی گردد و در سده های میانی توسط اسماعیلیان مورد 
بازسازی و بهره برداری قرار گرفته اند. نام گذاری دو قلعه به نام قیزقلعه سی از میان پنج دژ شناسايی شده، انتساب آن ها 
را به اسماعیلیان بیشتر تقويت می نمايد؛ چراكه تعداد زيادی از دژهای شناسايی شده و منتسب به اسماعیلیان، با نام 

قیزقلعه مشهورند.
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تصوير 1: موقعیت قلعه های شهرستان بیجار در غرب ايران

3. 1. دژ قمچقای )درّه شاهان( 
دژ قمچقای در 33 كیلومتری شمال شهر بیجار و 3 كیلومتری شمال غرب روستای به همین نام واقع شده است. قلعه 
بر روی يك صخرۀ آهكی شكل گرفته كه اطراف آن را پرتگاه  های عمیق منتهی به رودخانۀ قمچقای محاصره كرده 
است. پلان دژ نامنظم است و از الگوی خاصی پیروی نمی كند. ورودی اصلی دژ در ضلع شمالی قرار گرفته و آنچه در 
 بخش اصلی و بر روی سطح مسطح صخره مشاهده می گردد شامل بقايای سازه های معماری نامنظم كه با قلوه سنگ 
احداث گرديده، آب انبارها و يك تونل )نقب( است. علاوه بر اين قسمت، در بخش های جانبی قلعه آثار سازه های ديگر 
مانند پلكان های شرقی و غربی، ديوار دفاعی )دوم( در جنوب قلعه و اتاق دستكند )مكتب خانه( وجود دارد. قبرستانی در 
700 متری شمال شرقی قلعه با نام آيتوس شناسايی شده كه در سطح آن آثاری از سفال های سده های میانی دوران 
اسلامی، بقايای استخوان های انسانی، ساروج و گچ بدست آمده كه متعلق به ساكنان قلعه است. مساحت  بخش اصلی 

دژ حدود يك هكتار است )تصوير 2(. 
سازۀ مهم به جای مانده در  بخش اصلی، بارو و در قسمت پايین دست دژ كه با شیب بسیار تند منتهی به دره و رودخانه 
می شود، ديوار دوم دفاعی است. مصالح و مواد مورد استفاده در ساخت بارو و ديوار پشتیبان، لاشه سنگ های موجود 
در محل است. میزان استحكام و دقتی كه در ساخت آن ها شده با نقاط ديگر متفاوت است؛ به گونه ای كه در بعضی 
از نقاط، دسترسی و امكان نفوذ به قلعه آسان تر است. بارو مستحكم تر ساخته شده  تا ديوارۀ دفاعی مناسبی در مقابل 
هجوم دشمنان باشد؛ اما در قسمت هايی به دلیل شرايط طبیعی كه به واسطۀ صخره ايجاد شده است، امكان نفوذ از آن 
قسمت ها وجود ندارد. از ديوار دفاعی دوم، امروزه  بخش اندكی باقی مانده كه در سالم ترين قسمت آن ارتفاع به 6 متر 
می رسد و شامل چندين رج كارشده از سنگ های مكعبی است كه با ملاط ساروج سطح آن اندود شده است. بارو دژ 
در قسمت بیرونی )نما( با رديف سنگ های تراشیدۀ مكعب تزيین شده و برای پر كردن فضای پشت آن از سنگ های 
لاشه استفاده كرده اند. جنس ملاط به كاررفته شامل گچ نیم  كوب و ساروج است. ساخت بناها با سنگ و ملاط گچ در 
دورۀ ساسانی و سده های میانی دوران اسلامی، شیوه  ای معمول و رايج بوده است )Huff 2011, 67(. از حیث مصالح 
به كاررفته در اين دژ تا حدودی می توان آن را مشابه سازۀ معماری تخت سلیمان دانست؛ اما سنگ های پاك  تراش تخت 
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سلیمان از تراش بهتری برخوردار است )Naumann 1977, fig. 14(. در  بخش های میانی قسمت اصلی دژ بقايای 
معماری آجری )قطعات كم و پراكنده در سطح( در ابعاد 5×22×22 وجود دارد. اين آجرها با ابعاد ذكرشده متعلق به 

سده های میانی دوران اسلامی است. 
در سطح اصلی دژ، آثار و بقايای سازه ای به صورت اتاق های جدا از يكديگر وجود دارد كه با مصالح بومی و به صورت 
خشكه چین احداث شده است. در قسمت های جنوب غربی دژ و انتهای صخره كه به پرتگاه منتهی می شود، بقايای 
چندين آب انبار به شكل مدور و مستطیل در كنار يكديگر قرار گرفته است كه مجموع آن ها به هشت عدد می رسد. نحوۀ 
ايجاد اين آب انبارها به اين صورت بوده كه با حفر صخره آب  انبارهايی را ايجاد كرده و پس از پر شدن آب انبار فوقانی، 
آب سرريز آن را ازطريق يك كانال كوچك كه با كندن سطح سنگی ايجاد شده بود، به آب  انبارهای پايین دست هدايت 
می  كردند. علاوه بر توضیحات فوق، آب انبار مجزای ديگری با فاصلۀ بسیار اندك در قسمت هموار بخش اصلی دژ وجود 

دارد كه داخل آن با آجر عايق  بندی شده و تقريباً مدور با قطر 6 متر است. 
در انتهای آب انبار ها در دل صخره يك تونل يا نقب )شكل گیری آن در دورۀ بعد از ساخت آب  انبار بوده است( از جهت 
غرب به شرق كنده شده است كه راه دسترسی را با ايجاد 48 پله به ضلع شرقی قلعۀ قمچقای فراهم می كند. شیب پله 
طوری طراحی شده است كه از كف آب انبار با شیب رو به پايین به كف ضلع شرقی می رسد و در سمت شمالی-شمال 

غربی دژ به دامنۀ شیب دار ختم می   گردد. طول اين مسیر 21 متر است )تصوير 3(. 
به نظر می رسد قلعه بعد از ساخت آن، كه احتمالًا اواخر دورۀ ساسانی و اوايل دوران اسلامی بوده، در سده های 
میانی دوران اسلامی مجدد مورد استفاده قرار گرفته و در اين دوره، الحاقاتی در اطراف آن ايجاد شده است؛ ازجمله 
ساخت فضای مكتب خانه در  بخش جنوبی به شیوۀ دستكند و در ارتفاع 4 متری از ديوار پشتیبان قلعه، فضای معماری 
 Barrel( ايجادشده در ابعادی حدود 4/36 متر در 1/3 متر طول و عرض و دارای سقف هلالی و از نوع تاق خاگی
vaults( يا گهواره ای است. سازۀ معماری ديگر در پشت باروی بیرونی در   بخش جنوبی دژ كه دارای پله های دستكند 
و يك طاق جناغی در ورودی شكل گرفته است كه نشان از ايجاد سازۀ جديد با روش معماری اسلامی در سده های 

میانی را دارد. 
توضیحات فوق كاربری بسیار مهم دژ در سده های میانی دورۀ اسلامی را ارائه می دهد. همچنان كه اشاره شد، وجود 
آب انبارهای متعدد، ديوار دفاعی دوم، الحاقات جديد و همچنین مسیر های مختلف كه با ايجاد پله برای دسترسی آسان 
به انجام رسیده، در كنار يافته های باستان شناسی و تطبیق سازه و معماری آن با نمونه های مشابه قلاع اسماعیلیان در 
 Qale DoXtare( قلعه رستم در خوسف، قلعه دخترروبیات ،)قهستان، قومس و ارجان ازجمله قلعه دختر رقًه )بشُريه
Roubia(، قلعه پسرروبیات، قلعه شادان، قلعه دختر قاين، قلعه دختر خوك و قلعه قلاع سرايان )فرجامی 1399، 463( 
همگی نشان از يك مركز مهم دفاعی و مسكونی در سده های میانی دوران اسلامی را دارد كه مورد استفادۀ اسماعیلیان 

در منطقۀ گروس بوده است. 
3. 1. 1. یافته ها

در بررسی های میدانی دژ قمچقای تعدادی قطعات از نوع سفال، ساروج و گچ به دست آمده است. سفال ها كه مهم ترين 
يافته هستند، به دو گروه ساده و منقوش لعاب دار تقسیم می شوند )تصوير 4(. سفال های ساده به رنگ كرم، قهوه ای، 
قرمز-قهوه ای و نخودی است. سفال های لعاب دار به رنگ های نخودی، قرمز-قهوه ای، شیری، قهوه ای-خاكستری و 
قهوه ای-زرد كه با لعاب قهوه ای، سبز و سفید تزيین شده است. هر دو گروه سفال ها دارای مادۀ چسبانندۀ شنی هستند. 
سفال های لعاب دار در قسمت داخل ظرف دارای لعاب هستند، اما بخش های بیرونی آن ها در برخی موارد بدون لعاب 
است. سطح داخلی سفال های لعاب دار در زير لعاب سطحی خود دارای طرح های كنده هستند و از نقوش هندسی، خطوط 
مستقیم و مواج و گیاهی تجريدی برای تزيین آن ها استفاده كرده اند. قسمت كنده زير لعاب به دلیل استفاده از رنگ های 
تیره يا غلظت بالا، تیره تر و به رنگ های سیاه يا قهوه ای است. اين گروه از سفال ها به اسگرافیاتو )Sgraffiato( يا كندۀ 
زير لعاب نوع گروس )Garrus/Gerrus ware( مشهورند )Danti 2004, 61; Schnyder 1975, Abb. 97( كه قابل 
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مقايسه با نمونه های مشابه از محوطۀ انداجین )محمدی و رضايی 1400، 106(، بروجرد )گودرزی، محمدی، و رضايی 
1400، 128( و زينوآباد )محمدی و شعبانی 1395، 146( هستند. 

در نوع ديگر سفال های لعاب دار به دست آمده از سطح محوطه، سفال زرين فام )Luster war( با خمیرۀ شبه چینی و 
زمینۀ سفید است. اين نوع تكنیك در ساخت سفال مربوط قرن ششم تا هشتم هجری قمری و قابل مقايسه با نمونه های 

به دست آمده از محوطۀ تهیق خمین است )شراهی 1398، 152( )جدول 1(. 

تصوير 2: تصوير هوايی از موقعیت طبیعی و فضايی و پلان قلعۀ قمچقای )سازمان نقشه برداری 1340(

 )E ديوار دفاعی دوم در ضلع جنوبی؛ )D نقب؛ )C آب انبارها؛ )B فضای كلی قلعه؛ )A تصوير 3:  بخش های مختلف در قلعۀ قمچقای
)Saed Muchashi et al. 2022) نمای غربی دژ )F مكتب خانه؛
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تصوير 4: سفال های قلعۀ قمچقای

جدول 1: مشخصات سفال های قلعۀ قمچقای
نمونۀ قابل مقايسه

)منطقه ای و فرامنطقه ای(
تاريخ نسبی

)هجری قمری(
نوع محوطه رديف

قلعه دخترقاين )فرجامی 1399، 332( قرون 5 ـ 6 سفال نقش كنده بدون لعاب قلعۀ قمچقای 1

قلعه دختر رقًه )بشُرويه( )فرجامی 1399، 64( قرون 5 ـ 6 سفال ساده، غیرمنقوش و بدون لعاب قلعۀ قمچقای 2

(Wilkinson 1973, 211) قرون 5 ـ 6  سفال ساده، غیرمنقوش و بدون لعاب قلعۀ قمچقای 3

قروه )شريفی و زارعی 1400، 205( قرن 5  سفال ساده، غیرمنقوش و بدون لعاب قلعۀ قمچقای 4

قلعه دخترقاين )فرجامی 1399، 332( قرون 5 ـ 6  سفال نقش افزوده بدون لعاب قلعۀ قمچقای 5

زنجان )عالی 1385، 41( قرون 4 ـ 7  اسگرافیاتو شبه گروس قلعۀ قمچقای 6

پای تپه تويسركان )نظری ارشد 1391، 268( قرن 5 سفال نقش كنده بدون لعاب قلعۀ قمچقای 7

انداجین )محمدی و رضايی 1400، 106( قرون 4 ـ 7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ قلعۀ قمچقای 8

بروجرد )گودرزی، محمدی، و رضايی 1400، 128( قرون 4 ـ 7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ قلعۀ قمچقای 9

زينوآباد )محمدی و شعبانی 1395، 146( قرون 4 ـ 7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ قلعۀ قمچقای 10

انداجین )محمدی و رضايی 1400، 106( قرون 4 ـ 7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ سبز قلعۀ قمچقای 11

قلعه دختر خوك )فرجامی 1399، 337( قرون 4 ـ 7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ سبز قلعۀ قمچقای 12

قلعه قلاع سرايان )همان، 232( قرون 4 ـ 7  سفال نقش زير لعاب لاجوردی قلعۀ قمچقای 13

انداجین )محمدی و رضايی 1400، 106( قرون 4 ـ 7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ سبز قلعۀ قمچقای 14

تهیق )شراهی 1398، 152( قرون 6 ـ 8  سفال زرين فام قلعۀ قمچقای 15
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3. 2. قلاقوره 
دژ قلاقوره در فاصلۀ 3 كیلومتری جنوب-جنوب غرب روستای چشمه  سنگین و 15 كیلومتری شمال-شمال شرق شهر 
بیجار قرار گرفته است. قلعه در كنار تراس شمالی رودخانۀ قزل  اوزن و بر روی يك صخرۀ طبیعی آهكی به صورت منفرد 
ايجاد شده است. اطراف صخره با شیب تند به زمین های اطراف ختم می گردد. اين دژ به نوعی محوطه ای بزرگ از عناصر 
و اجزای معماری مختلف با كاركردهای متفاوت است كه در كنار يكديگر يك مجموعۀ دفاعی را تشكیل می دهند. برخی 
از اين اجزا مانند آب انبارها، ارگ دژ و سازه های اطراف قلعه )مسكونی و سربازخانه( به ويژه در  بخش های شمالی، شرقی 
و جنوبی )آثار ديوارهای سنگی در سطح( قرار دارند و همچنین بقايای چندين برج سنگی كه نشان دهندۀ كاركرد محل 
به عنوان پادگان نظامی بزرگ است. مجموعه معماری شناسايی شده صرفاً دفاعی نبوده كه فقط در زمان حملۀ مهاجمان 
و در مواقع نیاز در آن پناه گرفته شود؛ بلكه مداوم در طی يك برهۀ زمانی از آن استفاده شده است. تنها راه ورود به 
ارگ دژ كه در مركز مجموعه واقع شده، از ديوارۀ عمودی در جهت شمالی-شمال غربی است. با گذر از اين مسیر 
می  توان به ارگ رسید. شرايط استراتژيك محل باعث ساخت ارگ دژ بر روی صخرۀ قلاقوره شده و شرايط محیطی در 
اين زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است. لايۀ صخره  ای كارستی در قسمت فوقانی قلعه كه ديوارۀ عمودی صعب  العبوری را 
ايجاد نموده، باعث نفوذناپذيری به قسمت ارگ دژ گرديده است. قاعدۀ مجموعۀ قلاقوره به طول و عرض 500 در 300 
متر به صورت بیضوی با جهت شمال غربی به جنوب شرقی است. پلان مجموعه به صورت نامنظم و از الگوی خاصی 
پیروی نمی كند. قسمت ارگ قلعه 150 در 25 متر طول و عرض و از سطح زمین های اطراف 98 متر ارتفاع دارد. اين 
قلعه از قسمت های سازه ای مختلفی تشكیل شده كه درمجموع مساحتی بیش از 10 هكتار را در بر می گیرد )تصوير 5(. 
در قسمت ارگ با بقايای معماری مواجهیم كه اصلی  ترين  بخش آن در قسمت شمالی قرار گرفته و شامل يك ديوارۀ 
ضخیم است كه بخشی از باروست. امروزه از آن فقط بخشی اندكی باقی مانده و ساير قسمت های جانبی تخريب شده 
است. سازۀ باقی مانده در تحتانی ترين  بخش ارگ قرار گرفته و با عبور به سمت مركز مقدار 5/22 متر به ارتفاع ديوار 

افزوده می گردد. تنها ورودی به ارگ به صورت دو ديوارۀ ضخیم در  بخش شرقی مشاهده می شود. 
در قسمت پايین صخرۀ قلاقوره در جانب شمال، جنوب و شرق ارگ فضاهای معماری وجود دارد كه مورد استفادۀ 
ساكنان قلعه بوده است. فضاهای معماری كه در پايین ارگ شكل گرفته )بخش جنوبی( و در حاشیۀ رود قزل اوزن واقع 
گرديده، بیشتر شامل ساختمان های پیوستۀ كوچك به شكل مربع و مستطیل است كه در طول رودخانه امتداد يافته است. 
در كنار اين  بخش، فضاهای معماری ديگر در شمال و شرقی ارگ ديده می شود. اين سازه ها دارای مساحت بیشتری 

نسبت به  بخش جنوبی هستند. 
مهم ترين عنصر معماری قلعه در نگاه اول، برج های متعدد با كاركرد دفاعی هستند كه دورتادور  بخش مسكونی 
)قسمت پايین دژ( و اطراف مجموعه را در بر گرفته اند؛ اما نكته ای كه وجود دارد، عدم ردی از ديوار دوم دفاعی يا 

پشتیبان در  بخش پايین ارگ است. 
اجزای تشكیل دهندۀ اين دژ دارای كاركردهايی نظیر دفاعی، مسكونی و حكومتی است. دو نوع معماری در دژ به كار 
رفته: نوع تخت كه با سنگ و ملاط گچ و ساروج ساخته شده و از ارتفاع و استحكام زيادی برخوردار است و در قسمت 
شاه نشین قلعه از اين نوع معماری استفاده شده و نوع دوم كه به صورت خشكه چین )بدون ملاط( هستند و از ارتفاع كمی 
برخوردار بوده كه در ساخت محلی برای اسكان محافظان و مدافعان قلعه از آن استفاده شده است. قسمت عمدۀ معماری 

قلعه از روش دوم ساخته شده كه به صورت  بخش های )محلات( متعدد و متراكم در دو جبهۀ دژ مشاهده می گردد. 
از ديگر سازه های موجود در قلاقوره دو آب انبار سنگی در دامنۀ شرقی و غربی ارگ است. همچنین يك  هاون سنگی 

كنده شده در دل صخره وجود دارد   كه برای خرد كردن غلات ساكنان مورد استفاده بوده است. 
در قسمت جنوبی ارگ يك چاه مستطیل شكل حفر شده كه در عمق حدود 10 متری، محدودۀ دهانه آن كاهش 
می  يابد. براساس قانون بازتاب صوت، برآورد اولیه از عمق اين چاه براساس فرمول می  تواند تا حدود 100 متر را برآورد 

نمود. به نظر می آيد اين قسمت محلی برای گريز از دست دشمنان در هنگام ورود به ارگ بوده است )تصوير 6(. 
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روش های دفاعی كه در اين دژ استفاده شده، دارای نكات جالب توجهی است. مكان يابی و انتخاب محل مناسب 
برای مخفی ماندن از ديد دشمن يكی از اين مكانیزم هاست. دژ از سه طرف به پرتگاه و مسیر صعب العبور منتهی 
می گردد. قلعه ازلحاظ طبیعی نیز دارای اهمیت بوده، به نحوی كه محل انتخاب شده نسبت به اطراف خويش حالتی 
استراتژيك داشته كه آسیب های احتمالی در برابر دشمنان را كاهش می داده و يا اينكه به كلی متوقف می كرده است. 
نزديكی به رودخانه يكی از ويژگی های مهم طبیعی اين مكان است. از مهم ترين مؤلفه های دفاعی محل، استتار و اختفا 
در قلاقوره و موقعیت ژئوپلیتیك اين دژ است كه با مكان يابی مناسب، تأثیر زيادی در ايجاد مؤلفه های استتار و اختفا 

داشته،؛ البته استفاده از مصالح بوم آورد در اختفای محل مؤثر بوده است. 
اين دژ ازلحاظ معماری، مصالح به كاررفته، داده های سطحی باستان شناختی به دست آمده از سطح محوطه و توزيع 
فضايی شباهت زيادی به قلعه های اسماعیلیان در قهستان )خراسان جنوبی( و اصفهان مانند بشرويه، قلعه گرسك، قلعه 

خراوان و شاه دژ دارد )ويلی 1386، 283؛ فرجامی 1399، 463(. 
3. 2. 1. یافته ها

در بررسی میدانی علاوه بر سفال، سرباره كوره، چند قطعه ملاط گچ به دست آمده كه نشان  دهندۀ ذوب فلز آهن و ساخت 
سازه های متعدد معماری در اين قلعه است )تصوير 7(. 

سفال های به دست آمده، لعاب دار و از نوع اسگرافیاتو سبك گروس )Garrus/Gerrus ware( است. خمیرۀ اين 
سفال ها قرمزرنگ و تا حدی مايل به صورتی هستند؛ تماماً چرخ ساز، رنگ لعاب سربی به كاررفته در قسمت داخلی 
ظروف سبز و سفید و بعضاً دارای لكۀ سبز است. بیشتر نقش های موجود بر روی اين ظروف را نقش های گیاهی و 
هندسی تشكیل می دهد. اين نوع تكنیك مربوط به قرون چهارم تا هفتم هجری قمری است. از محوطه های غرب ايران 
كه اين نوع سفال از آن ها به دست آمده، می توان به تخت سلیمان )Naumann 1976, 90-95(، انداجین )محمدی و 
رضايی 1400، 106(، زينوآباد )محمدی و شعبانی 1395، 144( و مسجدجامع همدان )هژبری 1385، 104( اشاره كرد. 
نوع ديگر سفال های لعاب دار به دست آمده از قلاقوره دارای بافت ظريف، پخت مناسب و به رنگ های فیروزه  ای، آبی 
و به فرم بشقاب و كاسۀ   كوچك است. از نمونه های قابل مقايسه با اين گونه سفالی ازلحاظ ويژگی می توان به سفال هايی 
 Haddon( و تخت سلیمان )كه از قلعه كوه افسدن، قلعه كوه شاخن، قلعه ناصری القور )فرجامی 1399، 87، 103، 354

99 ,2011( به دست آمده، اشاره نمود )جدول 2(. 

تصوير 5: تصوير هوايی و پلان دژ قلاقوره )سازمان نقشه برداری ايران 1340(
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تصوير 6:  بخش های مختلف قلاقوره: A( آب انبار؛ B( ارگ؛ C( نمای كلی از  بخش های مختلف دژ؛ D( برج دفاعی؛ E( راه ورودی به ارگ 

تصوير 7: سفال و سربارۀ آهن به دست آمده از محوطۀ قلاقوره

جدول 2: مشخصات سفال های قلاقوره
نمونۀ قابل مقايسه

)منطقه ای و فرامنطقه ای(
تاريخ نسبی 

)هجری قمری(
نوع محوطه رديف

قلعه كوه افسدن )فرجامی 1399، 354( قرون میانی سفال لعاب دار فیروزه ای فاقد نقش قلاقوره 1
انداجین )محمدی و رضايی 1400، 106( قرون 4ـ7 اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ قلاقوره 2

درگزين )زارعی 1399، 200(؛ قلعه حسن بايخان )فرجامی 1399، 204( قرون میانی سفال لعاب دار لاجوردی فاقد نقش قلاقوره 3
(Naumann 1976, 90-95) تخت سلیمان قرون 4 ـ 7 اسگرافیاتو شبه گروس قلاقوره 4

قلعه كوه شاخن )فرجامی 1399، 87(؛ قلعه حسن بايخان )همان، 204( قرون میانی سفال لعاب دار فیروزه ای فاقد نقش قلاقوره 5
زينوآباد )محمدی و شعبانی 1395، 144( قرون 4ـ7 اسگرافیاتو شبه گروس قلاقوره 6
مسجدجامع همدان )هژبری 1385، 104( قرون 4ـ7 اسگرافیاتو شبه گروس قلاقوره 7

(Haddon 2011, 99) تخت سلیمان قرون میانی سفال لعاب دار لاجوردی فاقد نقش قلاقوره 8
قلعه ناصری القور )فرجامی 1399، 103( قرون میانی سفال لعاب دار فیروزه ای فاقد نقش قلاقوره 9
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3. 3. چنگیز قلعه )دنگِز قلعه( 
قلعه در فاصلۀ 4 كیلومتری غرب شهر بیجار قرار گرفته است. سازۀ معماری برجای مانده از اين دژ بر روی بستر 
مسطح سنگی كوه و در سه  بخش غرب، مركز و شرق آن احداث شده است. بقايای معماری در  بخش مركزی شامل 
چندين رج از يك ديوار تقريباً نیم مدور است. در ساير نقاط )شرق و غرب( ديواری كه باروی دژ را تشكیل می دهد، 
به يك تا دو رج محدود شده كه مطابق با لبۀ سنگی پرتگاه كوه و در امتداد آن ادامه می يابد. البته در قسمت های 
كه امكان فروريختن ديوار بارو وجود داشته، با استفاده از پشتیبان از خطر ريزش آن جلوگیری و به عبارتی آن را 
تقويت نموده اند.  بخش های زيادی از ديوار باروی دو  بخش مذكور تخريب شده است. عرض اين دو قسمت حدود 5 
تا 30 متر متغیر است؛ اما طول دژ حدود 300 متر است )تصوير 8(. ازلحاظ مصالح مورد استفاده در اين قلعه، كاملًا 
مشابه ساير دژهای منطقه ازجمله قمچقای، باشقورتاران و قیزقلعه سی كه به صورت چندين رج سنگ تراش  خورده در 
نمای بیرونی و سنگ لاشه و ملاط ساروج در پشت آن است. برای تردد بهتر در اين دژ، در   بخش های میانی چندين 
پلۀ دستكند ايجاد شده است. البته راه ورودی به قلعه از سمت جنوب و با ايجاد پلۀ تراشیده شده از سنگ برون زده 

امكان پذير شده است. 
بقايای يك آب انبار به ابعاد تقريبی 5/5 در 2/5 متر و عمق میانگین 2/5 متر در فضای داخل دژ و در میانۀ ضلع 
جنوبی كوه ايجاد شده كه مانند نمونه آب انبار دژ قمچقای با روكش آجر و ملاط ساروج اندود شده است. هدف از اين 

كار جلوگیری از نشت آب بوده است. 
حوض انبارها در قلاع اسماعیلیه )فضای داخل قلعه( صرفاً به عنوان محل ذخیرۀ آب نبوده اند، بلكه علاوه بر آب، 
مايعات ديگر مانند عسل، خشكبار و ساير مواد در آن نگهداری می شده است )تصوير 9(. برای نمونه در دژ الموت، 
عسل و مواد ديگری كه به صورت مايعات هستند، در حوض انبارها نگهداری  شده است )ويلی 1386، 89(. به علت 
خشكی هوای منطقه حفظ مواد خوراكی مانند بادام، گردو و ساير محصولات محلی كار ذخیره را راحت تر نموده 
است. طبق بررسی به عمل آمده كاربری اين دژ بیشتر دفاعی بوده و با توجه به اشرافیت كامل بر دو دژ قمچقای و 
قلاقوره در زمان خطر توانسته اند به راحتی با يكديگر در ارتباط باشند. اين موضوع در كنار پلان نامنظم و مصالح 
به كاررفته در دژ، همچنین مقايسۀ اين سازه با قلاع اسماعیلیان ازلحاظ معماری و مصالح مورد استفاده ازجمله قلعه 
دختر آبخورگ، قلعه مؤمن آباد، قلعه كوه درّه و قلعه قلاع سرايان )فرجامی 1399، 426؛ ويلی 1386، 271( نشان 
استفادۀ  مورد  اسلامی  دوران  میانی  در سده های  گروس  منطقۀ  دژهای  ساير  كنار  در  قلعه همچنان  اين  می دهد 

اسماعیلیان قرار گرفته است. 
3. 3. 1. یافته ها

سفال های گردآوری شده از سطح قلعه به دو گروه سفال های ساده و لعاب دار تقسیم بندی می  شود )تصوير 10(. سفال های 
ساده دارای لعاب گلی و تزيینات كندۀ هندسی )شانه ای( از تزيینات رايج در اين گروه و فرم ظروف به شكل كاسه های 

بزرگ، بشقاب، كوزه و تُنگ است. 
سفال های لعاب دار از نوع اسگرافیاتو )Sgraffiato( با تكنیك خطی، تك رنگ با لعاب سبز و سفید كه خمیرۀ آن ها 
نخودی مايل به قرمز با مادۀ چسبانندۀ ماسه، دارای تزيین نقش كندۀ گیاهی و هندسی است كه فرم آن ها به شكل 
ظروف دهانه باز و مربوط به قرن چهارم تا هفتم هجری قمری است. نمونه اين نوع سفال نقش كنده در گلابه در 
كاوش های معبد لائوديسه )رهبر 1390، 43( و محوطۀ زينوآباد )محمدی و شعبانی 1395، 141( به دست آمده است. 

سفال های لعاب دار فاقد نقش كه قابل مقايسه با قلعه كل )مؤمن آباد( )فرجامی 1399، 158(، قلعه دختر آهنگران 
)همان، 225( است. 

نوع ديگر سفال لعاب دار به دست آمده از چنگیز قلعه، سفال با تكنیك لعاب تك رنگ لاجوردی ساده با لبۀ T مربوط 
به قرن ششم تا هشتم هجری قمری است. اين نمونه قابل مقايسه با محوطۀ انداجین )محمدی و رضايی 1400، 106( 

در همدان است. 
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تصوير 8: تصوير كلی از چنگیز قلعه )سازمان نقشه برداری ايران 1340(

 )E آب انبار؛ )D ديوار بخش جنوبی؛ )C ديوار  بخش شرقی قلعه؛ )B ديوار  بخش میانی قلعه؛ )A :تصوير 9:  بخش های مختلف چنگیز قلعه
راه دسترسی به قلعه
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تصوير 10: سفال های به دست آمده از چنگیز قلعه

جدول 3: مشخصات سفال های چنگیز قلعه
نمونۀ قابل مقايسه

)منطقه ای و فرامنطقه ای(
تاريخ نسبی 

)هجری قمری(
نوع محوطه رديف

قلعه دختر آهنگران )فرجامی 1399، 227( قرون میانی سفال ساده، غیرمنقوش و بدون لعاب چنگیز قلعه 1

قلعه دختر شوسف )همان، 373( قرون میانی سفال نقش كنده بدون لعاب چنگیز قلعه 2

قلعه كوه افین )همان، 203( قرون میانی سفال ساده، غیرمنقوش و بدون لعاب چنگیز قلعه 3

زينوآباد )محمدی و شعبانی 1395، 141( قرون 4ـ7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ چنگیز قلعه 4

معبد لائوديسه )رهبر 1390، 43( قرون 4ـ7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ با لكۀ سبز چنگیز قلعه 5

قلعه كل )مؤمن آباد( )فرجامی 1399، 158( قرون میانی سفال لعاب دار غیرمنقوش چنگیز قلعه 6

ـ قرون میانی سفال ساده، غیرمنقوش و بدون لعاب چنگیز قلعه 7

همدان )شعبانی 1397، 234( قرون میانی سفال نقش كنده بدون لعاب چنگیز قلعه 8

قلعه كوه دًرًح )فرجامی 1399، 244( قرون میانی سفال لعاب دار غیرمنقوش چنگیز قلعه 9

قلعه كوه دًرًح )همان، 244( قرون میانی سفال لعاب دار غیرمنقوش چنگیز قلعه 10

انداجین )محمدی و رضايی 1400، 106( قرون 6ـ8 T سفال لعاب دار لاجوردی با لبۀ چنگیز قلعه 11
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3. 4. قیز قلعه سی 
دژ در دامنۀ شمالی رشته كوه  های چنگ الماس قرار گرفته است. راه دسترسی به اين دژ ازطريق جادۀ بین مزارع و عبور 
از دامنۀ كوه ممكن است. موقعیت دژ بر دشت های اطراف حالت ويژه ای دارد و علاوه بر رصد گذرگاه طبیعی به سمت 
منطقۀ پیرتاج، اشرافیت كاملی بر دژ باشقورتاران در جانب جنوب شرقی و ازسوی ديگر ديد گسترده ای بر منطقه ای دارد 
كه دژ قلاقوره در ضلع شمال غربی آن قرار گرفته است )تصوير 11(. دژ قیز قلعه سی به عنوان يك رابط )پشتیبان( در 

بین دژهای منطقۀ شمال و جنوب گروس عمل می كند. 
يكی از ويژگی های قلعه های اسماعیلی در مناطق شناسايی شده اشرافیت قلاع نسبت به يكديگر به دلیل اطلاع رسانی 
بموقع در زمان خطر است )سپیدنامه و ديگران 1401، 54؛ محمودی نسب، مهرآفرين، و فرجامی 1398، 91(. اين 

موضوع در میان قلاع منطقۀ گروس صادق است. 
معماری اين قلعه نسبت به ساير قلعه  ها محدودۀ كمتری را در بر می  گیرد و ابعاد آن حدود 20×20 متر است؛. اما 
ديواره های باقی مانده نسبت به دژ های ديگر سالم تر است. بقايای معماری موجود روی قیزقلعه  سی شامل دو    بخش تقريباً 
منفك است.  بخش شمالی به صورت يك ديوار شرقی-غربی است كه   بخش های مركزی اين ديوار دچار تخريب شده 
و از بین رفته كه فاصلۀ آن حدود 12 متر است.  بخش جنوبی به صورت يك ديوار شرقی-غربی است كه بدون احتساب 
 بخش های مركزی ديوار كه از بین رفته، طول آن به 15 متر می  رسد.  بخش های میانی اين دو ديوار تخريب شده و از بین 
رفته اند و به احتمال، درب ورودی از اين قسمت عبور می  كرده است.  بخش انتهايی ديوار شمالی دارای مقطع مدور است. 
با افزايش رج ها و ارتفاع ديوار در اين قسمت، اين پايۀ مدور در بالا به سمت داخل متمايل شده است. به عبارت ديگر، بدنۀ 
اين ديوار عمودی نیست و به سمت داخل متمايل و دارای شیب است. ضخامت ديوار شمالی از غرب به شرق افزايش يافته 
است. در  بخش مركزی، ضخامت ديوار به 1 متر می  رسد. پی اين ديوار بر روی سطح شیب داری ايجاد شده، به طوری كه 
كه  بخش شرقی چندين متر از ابتدای  بخش غربی پايین تر است. مصالح به كاررفته در اين دژ مانند ساير دژ های ديگر 
به صورت ديوار سنگی با ملاط ساروج و نمای سنگ های تراش  خورده در نمای ديوار هاست. در نمای ديوار ها بعد از چیدن 
برخی از رج ها كه دارای پستی و بلندی هستند، رج مذكور در يك افق تراز نیست، كه با استفاده از رج های باريك تر 
درخصوص تراز آن اقدام شده است. در بررسی سطحی اين قلعه قطعات ملاط گچ، آجر، سفال و سنگ های به كاررفته در 
بدنۀ ديوارها مشاهده می گردد )تصوير 12(. بیشتر سفال های اين قلعه متعلق به قرون میانۀ اسلامی است. طبق مقايسۀ 
به عمل آمده اين قلعه ازلحاظ معماری و مصالح مورد استفاده با ساير قلعه های مشابه اسماعیلیان در مناطق مختلف ايران 

ازجمله قلعه دختر آهنگران، قلعه دختر نوغاب و قلعه دختر شوسف )فرجامی 1399، 426( مشابهت دارد.  
3. 4. 1. یافته ها

ابعاد آجرهای از سطح محوطه به دست آمده، معمولًا 5×21×21 سانتی متر با پخت كافی است. ازلحاظ ابعاد می توان 
آجرهای يادشده را با آجرهای ديگر كه از قلعه های دورۀ سلجوقی به دست آمده، مقايسه كرد )كمالی زاد 1388، 88(. 

علاوه بر آن، تعدادی سفال مربوط سده های میانی دوران اسلامی جمع آوری شده كه به طوركلی در دو دستۀ لعاب 
گلی و لعاب رنگی قابل بررسی هستند. 

سفال های لعاب گلی دارای خمیرۀ نخودی و قرمز هستند. پخت سفال ها كامل و برای تزيین آن ها از روش نقش كنده 
با خطوط مواج و موازی استفاده شده و متعلق به قرون میانی پنجم تا هفتم هجری قمری است. 

/Garrus( و سبك گروس )( با تكنیك های خطی )نقش كندهSgraffiato( سفال های لعاب رنگی، از نوع اسگرافیاتو
ware Gerrus( به صورت تك رنگ با لعاب سبز و سفید كه خمیرۀ آن ها نخودی مايل به قرمز با مادۀ چسبانندۀ ماسه، 
دارای تزيین نقش كندۀ گیاهی و هندسی است كه فرم آن ها به شكل ظروف دهانه باز و مربوط به قرن چهارم تا هفتم 

 .)Watson 2004, 41( هجری قمری است
نوع ديگر سفال لعاب رنگی، سفال لعاب تك رنگ لاجوردی مربوط به قرن ششم تا هشتم هجری قمری است كه 
قابل مقايسه با ارزنفود )زارعی و همكاران 1392، 84(، قلعه قلاع سرايان )فرجامی 1399، 232( و قلعه دختر شوسف 

)همان، 373( )جدول 4( است )تصوير 12(. 
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تصوير 11: تصوير و پلان دژ قیزقلعه سی 

تصوير 12: ديوارهای برجای مانده از دژ و سفال های لعاب فیروزه ای و سبك گروس
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جدول 4: مشخصات سفال های قیزقلعه سی
نمونۀ قابل مقايسه

)منطقه ای و فرامنطقه ای(
تاريخ نسبی 

)هجری قمری( نوع محوطه رديف

قروه )شريفی و زارعی 1400، 203( قرون 5ـ7 سفال نقش كنده بدون لعاب قیز قلعه سی 1
قلعه كوه قاين )فرجامی 1399، 319( قرون میانی سفال بدون لعاب غیرمنقوش قیز قلعه سی 2
كول تپه همدان )شعبانی 1394، 144( قرون 6ـ8 سفال لعاب دار غیرمنقوش قیز قلعه سی 3

قلعه قلاع سرايان )فرجامی 1399، 232( قرون 6ـ8 سفال لعاب دار لاجوردی با تزيین لبۀ زنجیری قیز قلعه سی 4

ـ قرون 4ـ7  سفال بدون لعاب غیرمنقوش قیز قلعه سی 5
قلعه دختر شوسف )فرجامی 1399، 373(؛ 

قلعه حسن بايخان )همان، 204( قرون 6ـ8 سفال لعاب دار لاجوردی قیز قلعه سی 6

قلعه كوه قاين )همان، 334( قرون 5ـ7 سفال نقش افزوده بدون لعاب قیز قلعه سی 7
هگمتانه )هژبری 1389، 441( قرون 4ـ7  اسگرافیاتو سبك گروس  قیز قلعه سی 8

ارزنفود )زارعی و ديگران 1392، 84( قرون 6ـ8 T سفال لعاب دار لاجوردی با لبۀ قیز قلعه سی 9

3. 5. قیز قلعه سی باشقورتاران 
قیز قلعه سی در فاصلۀ يك و نیم كیلومتری ضلع جنوبی روستای باشقورتاران قرار دارد كه پس از طی مسیری مالرو با 
شیب تند امكان دسترسی به آن میسر می گردد. از فراز اين قلعه می توان گسترۀ وسیعی از دره ها، دشت ها و ارتفاعات 

پیرامونی منطقۀ گروس را زير پوشش ديده بانی قرار داد )رحمانی 1392، 15(. 
 دژ به شكل بنای بزرگ با نقشۀ نامنظم بر روی صخرۀ سنگی طبیعی است. طول بنا در امتداد محور شرقی-غربی 
98 متر و عرض آن در امتداد محور شمالی-جنوبی 65 متر و ارتفاع ديواره های آن در بالاترين نقطه، 4/45 متر است. 
مصالح به كاررفته در بنا شامل تخته سنگ های طبیعی و ملاط ساروج است كه به صورت تركیبی و به تناسب كاربرد در 
ساخت مورد استفاده واقع شده است )تصوير 13(. در برخی از قسمت ها از آجرهايی به اندازۀ كوچك در ساخت باروها 
)ديوار و قسمت های ظريف تر( استفاده شده است. اين قلعه با حصارهای دفاعی مستحكم و با ساختاری همانند قلعه های 
نظامی-دفاعی بر روی صخره ای مناسب و مشرف به منطقه ساخته شده است. حصار قلعه به صورت ديوارۀ سنگی قطور 
كه ضخامت آن به يك متر می رسد و دارای برجك های ديده بانی در فواصل معین است. حصار با مصالح سنگ لاشه 
و ملاط ساروج احداث گرديده كه در بیشتر قسمت های هنوز بر جا مانده و در برخی  بخش ها به مرور زمان فرو ريخته 
است. ساز ه های برجامانده با توجه به مصالح و نوع ديوارهای كارشدۀ آن كاملًا مشابه با ديوارهای دژ قمچقای، چنگیز 

قلعه و قیز قلعه سی است. 
در قسمت شرقی دژ كه از سه جهت به ديوارۀ سنگی حصار منتهی می گردد، پاگردی باريك متصل به ديوارۀ حصار 
دورتادور سازۀ سنگی موسوم به آب انبار را در بر گرفته است. سازۀ سنگی با پلان نیمه بیضوی و سقف گنبدی شكل با 
ملاط نازك ساروج در  بخش درونی و بیرونی پوشش يافته است. براثر تخريب و ريزش فضای گنبدی اين  بخش با 
انباشتی از آوار مواجهیم )تصوير 14(. در امتداد سازۀ آب انبار، درگاهی ديده می شود كه نشان از وجود فضاهای متعدد 

معماری به سمت غرب محوطه است. 
3. 5. 1. یافته ها

قطعات متعدد از سنگ، آجر در ابعاد 5×22×22، 6×40×40 و قطعات شیشه ای به صورت دستبند و ظروف به شكل 
بطری و همچنین قطعات از سربارۀ آهنی به دست آمده كه مربوط به ذوب فلزات در اين قلعه است؛ البته در كنار اين 
اشیا، قطعات از تزيینات گچی از اين محوطه گردآوری شده است. ازآنجاكه يافته های گچی باشقورتاران به صورت 
تكه های جدا از اجزای اصلی در میان آوارهای محوطه به دست آمده اند، ارزيابی درخصوص چگونگی به كارگیری و 
تعیین شیوۀ تزيینی در فضاهای داخل بناها تاحدودی مبهم و نارساست. در بررسی آرايه ها و تزيین های به كاررفته 
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در اينجا نقوش برجسته يا توخالی دايره ای همراه با تكرار نقش معروف به نقوش مرواريدی در حاشیه و كادر های 
گچ بری ديده می شود. عمده ترين نقوش به كارگرفته شده در گچ بری ها نقوش دايره ای هستند. دواير كوچك برجسته 
به طور متواتر به مثابۀ دانه های مرواريد در يك رديف پشت سرهم تكرار شده و در يك كادر خطی از دو سو محدود 
ادامۀ گچ بری  شده است. نقوش موجود در تزيینات گچی به دست آمده يادآور سنت گچ بری دوران ساسانی است. 
از  يكی  170ـ175(.   ،1387 اكرمن  و  )پوپ  است  مشاهده  قابل  به وضوح  اسلامی  دورۀ  گچ بری  هنر  در  ساسانی 
 Al-Harithy 2002, 5 Dimand 1937, 312; Herzfeld( مهم ترين گچ بری های دورۀ اسلامی تزيینات سامرا
قطعات  نمونه  اشاره كرد.  و شريفی نیا 1397(  )مبینی، شاكرمی،  نايین  و گچ بری های مسجدجامع   )1923, 185;
گچی به دست آمده از دژ باشقورتاران متعلق به سدۀ ششم هجری قمری و قابل مقايسه با تزيینات گچ بری مسجد 

سیمره است. 
مقايسه  قابل  كه  شده  گردآوری  محوطه  از سطح  بطری  و  النگو  شامل  تزيینی  شیشه ای  قطعات  از  نمونه ای 
ری  خانلق  نچیر  محوطۀ   ،)Kroger 1995, 12( نیشابور  باستان شناسی  كاوش های  از  به دست آمده  نمونه های  با 

)مهجور، ابراهیم نیا، و صديقیان 1390 ، 66( و شوش )Guilbert 1984, 209( است )تصوير 15(. 
از ديگر يافته های سطحی اين محوطه، داده های سفالی هستند كه در دو دستۀ لعاب گلی و لعاب رنگی قابل 

بررسی است )تصوير 16(. 
سفال های لعاب گلی از نوع سفال های ساده و نقش كنده هستند كه اين تكنیك ها متعلق به قرون میانی سدۀ 

چهارم تا هفتم هجری قمری است. 
اما سفال لعاب رنگی در انواع مختلف ازجمله به صورت لعاب پاشیده ديده می شود كه در تزيین آن ها از رنگ های 
سبز، قهوه ای مايل به بادمجانی و سفید برای پاشه استفاده شده است. رنگ خمیرۀ اين سفال نخودی و سطح بیرونی 
ظروف هم فاقد لعاب هستند. طراحی اين ظروف نشان می دهد كه شكل آن ها به صورت بشقاب است. اين نوع 
سفال مربوط به قرون چهارم تا پنجم هجری قمری و قابل مقايسه با سفال های جرجان )مرتضايی 1386، 371( و 

افراسیاب )Wilkinson 1971, 57( است )جدول 5(. 
Garrus/( از ديگر سفال های لعاب رنگی نوع اسگرافیاتو با تكنیك های خطی، سبك شبه گروس و سبك گروس

Gerrus ware( است. اين شیوه در میان سفال های نقش كنده در گلابه )Sgraffiato( در منطقۀ بیجار به عنوان 
يك شاخص محسوب می شود. خمیرۀ به كاررفته در اين ظروف قرمزرنگ و تا حدی مايل به صورتی هستند و تماماً 
چرخ ساز، رنگ لعاب سربی به كاررفته در قسمت داخلی ظروف سبز، سفید يا شیری، زرد و سفید يا شیری است كه 
گاهی با لكۀ سبز تزيین شده است. بیشتر نقش های موجود بروی اين ظروف را نقش های گیاهی تشكیل می دهد. 
اين نوع تكنیك مربوط به قرون چهارم تا هفتم هجری قمری است و نمونه ها قابل مقايسه با محوطه های قلعه كوه 

درح )فرجامی 1399، 246( و قلعه نادر ارجان )سپیدنامه و ديگران 1399، 90( )جدول 5( است. 
نوع ديگر سفال لعاب رنگی، تكنیك لعاب تك رنگ فیروزه ای متعلق به قرون ششم تا هشتم هجری قمری 
است كه قابل مقايسه با نمونه های به دست آمده از قلعه كوه فردوس در خراسان جنوبی است )فرجامی 1399، 299( 

)جدول 5(. 
داده های به دست آمده در فصل اول كاوش و بررسی های میدانی نشان می دهد اين دژ يكی از پايگاه های مهم 
اسماعیلیان در منطقه بوده كه مدت های مديدی مورد استفاده قرار گرفته و از جايگاه ويژه ای در منطقه برخوردار 
بوده و همچنین به عنوان حلقۀ ارتباطی با حوزه های فرهنگی دشت همدان و شمال غرب ايران ايفای نقش كرده  است. 
نحوۀ برپايی و شكل گیری آن در ارتفاع، بیانگر اهمیت نظامی و استراتژيك آن در تبادلات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

منطقه است. 
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تصوير 13: تصوير كلی و پلان قیز قلعه سی باشقورتاران 

تصوير 14:  بخش های مختلف دژ قیز قلعه سی باشقورتاران: A( نمای كلی دژ؛ B( بارو و تیركش ضلع شرقی؛ C( باروی ضلع جنوبی؛ D( آب انبار 
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تصوير 15: اشیای به دست آمده از دژ قیز قلعه سی باشقورتاران: 1. النگو و ظرف شیشه ای؛ 2. تزيینات گچی

تصوير 16: سفال های سبك گروس و بدون لعاب )به دست آمده از دژ قیز قلعه سی باشقورتاران(

جدول 5: مشخصات سفال های قیز قلعه سی
نمونۀ قابل مقايسه

)منطقه ای و فرامنطقه ای(
تاريخ نسبی 

)هجری قمری(
نوع محوطه رديف

قلعه قلاع سرايان )فرجامی 1399، 232( قرون میانی سفال ساده بدون لعاب غیرمنقوش قیز قلعه سی باشقورتاران 1
قلعه كهنه بیژائم )همان، 259( قرون میانی سفال ساده بدون لعاب غیرمنقوش قیز قلعه سی باشقورتاران 2

ـ قرون میانی سفال ساده بدون لعاب غیرمنقوش قیز قلعه سی باشقورتاران 3
ـ قرون میانی سفال ساده بدون لعاب غیرمنقوش قیز قلعه سی باشقورتاران 4

قلعه نادر ارجان )سپیدنامه و ديگران 1399، 90( قرون 4ـ7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ  قیز قلعه سی باشقورتاران 5
(Naumann 1976, 95( تخت سلیمان قرون 4ـ7 اسگرافیاتو سبك گروس قیز قلعه سی باشقورتاران 6

قلعه قلاع سرايان )فرجامی 1399، 232( قرون 6ـ8 سفال لاجوردی با نقش خطی زير لعاب قیز قلعه سی باشقورتاران 7
قلعه نادر ارجان )سپیدنامه و ديگران 1399، 90( قرون 4ـ7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ قیز قلعه سی باشقورتاران 8

قلعه كوه فردوس )فرجامی 1399، 299( قرون 6ـ8 سفال لاجوردی غیرمنقوش قیز قلعه سی باشقورتاران 9
انداجین )رضايی و محمدی 1400، 102( قرون 6ـ8 سفال لعاب دار غیرمنقوش قیز قلعه سی باشقورتاران 10
كوه قلعه فرودس )فرجامی 1399، 299( قرون میانی سفال ساده بدون لعاب غیرمنقوش قیز قلعه سی باشقورتاران 11
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تهیق )شراهی 1398، 146( قرون 5ـ6 سفال نقش افزوده بدون لعاب قیز قلعه سی باشقورتاران 12
زلف آباد )نعمتی، شراهی، و صدرائی 1399، 134(؛ قلعه كوه قاين 

)فرجامی 1399، 319(؛ قلعه خًند )همان، 361(
قرون 5ـ6 سفال نقش قالبی لعاب گلی قیز قلعه سی باشقورتاران 13

 (Wilkinson 1971, 57) جرجان )مرتضايی 1386، 371(؛ افراسیاب قرون 4ـ5 سفال لعاب پاشیده قیز قلعه سی باشقورتاران 14
قلعه كوه درح )فرجامی 1399، 246( قرون 4ـ7  اسگرافیاتو نقش كنده خطی تك رنگ قیز قلعه سی باشقورتاران 15

 جرجان )مرتضايی 1386، 371(؛ 
(Wilkinson 1971, 57) افراسیاب قرون 4ـ5 سفال لعاب پاشیده قیز قلعه سی باشقورتاران 16

4. بحث و تحلیل 
پس از بررسی منطقۀ مورد مطالعه با پنج سازۀ دفاعی برجسته با معماری درهم و تودرتو در ناحیۀ گروس مواجه شديم 
كه پیش از اين كمتر نامی از آن ها با عنوان يك بنای دوران اسلامی برده شده است. پژوهش مذكور توسط نگارندگان 
ضمن مطالعۀ معماری، به زمان استفاده و ساخت و همچنین عوامل مؤثر در شكل گیری آن ها پرداخته است. معماری 
دژهای اين منطقه هماهنگ با شرايط محیطی منطقه و بر بالای كوه و به صورت منفرد ساخته شده اند. طرح و پلان دژها 
عمدتاً به ساختار كوه بستگی داشته و هیچ نوع طرح يكنواخت در ساختار آن ها ديده نمی شود. بیشتر دژها ساخته های 
جديدند كه طبق يافته های باستان شناختی )سفال، سرباره های فلزی و قطعات شیشه ای( متعلق به قرون چهارم تا هفتم 

هجری قمری هستند. 
يكی از دژها نسبت به سايرين قدمتی بیشتر دارد )قمچقای يا درّه شاهان( كه ساخت آن به اواخر دوران ساسانی و 
اوايل دوران اسلام بازمی گردد. به نظر می رسد اين محل پايگاهی برای پیروان زرتشتی بعد از اسلام در سده های نخست 
بوده كه در اين زمینه نیاز به تحقیقات بعدی است. در سده های میانی دوران اسلامی با افزودن الحاقات سازه ای متعدد 
و استفاده از شیوۀ معماری رايج، نشان داد كه قلعۀ قمچقای يكی از قلعه های مهم منطقه بوده است. ازلحاظ نحوۀ اجرا 
در معماری اين دژ نیز مانند ساير استحكامات دفاعی منطقه قابل مقايسه با قلاع اسماعیلی ازجمله كوه قلعه فردوس و 

قلعه كَل حسن صباح )مؤمن آباد( در قهستان است )فرجامی 1399، 295(. 
استحكامات دفاعی از مهم ترين عناصر برای درك چشم انداز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چون شناسايی سرحدات، 
راه ها و مسیر ها هستند كه می تواند راهنمايی برای آگاهی از اين ساختارها را فراهم كنند. راه ها و سرحدات را می توان 
بر پايۀ متون مكتوب همانند سفرنامه ها و يا ازطريق توپوگرافی كلی منطقه مانند درّه ها، گذرگاه ها و معابر كوهستانی، 
برای بازسازی جاده ها، قلعه های، پل ها و... مورد استفاده قرار داد. مرزها به عنوان يك عامل بازدارنده و دفاعی در تعیین 
حدود حاكمیت، قلمرو و همچنین كشمكش های گوناگون ملت ها و كشورها در سطح مختلف منطقه ای و جهانی هستند 
)زرقانی 1386، 116(. در قرون گذشته نیز عامل مهمی در تعیین جغرافیای سیاسی و اداری و امنیت جوامع بودند. تأمین 
امنیت و حفاظت از مرزهای جغرافیايی شاخص مهمی در ثبات اجتماعی و اقتصادی جوامع و حاكمیت سیاسی-اداری، 
ازطريق كنترل مناطق مختلف، با ايجاد و ساخت قلاع بوده است؛ به طوركلی تهديد و ناامنی در سرحدات اين مرزها 

نتیجۀ عكس را در پی خواهد داشت )احمدی نوحدانی و النچری چاودرچی 1396، 175(. 
مدارك مكتوب نشان می دهد منطقه در قرن پنجم هجری قمری بیشتر تابع ديلمیان بوده است )مستوفی 1364، 
گچ بری های  و  آجركاری  تزيینات  و  معماری  با  گروس  ياسوگند  منطقۀ  در  عقیل  امامزاده  بنای  وجود  البته   .)778
منحصربه فرد به دلیل سبك هنری و تعلق آن به قرن پنجم هجری، خود سندی گويا از نفوذ مذهب تشیع در غرب ايران 
و در مقطعی از تاريخ است كه حكومت مركزی در اشاعۀ آن نقشی را ايفا نمی كرده است. بنابراين حضور اسماعیلیان 
برای ساكنان منطقه قابل پذيرش تر به نظر می رسد. ضمن اينكه اين منطقه به عنوان سرحدی جداكننده با منطقۀ 
كردستان در دوران سلجوقی به حساب می آمده است )وقايع نگار كردستانی 1364، 235(. دژهای مورد مطالعه يك مسیر 
ارتباطی و سرحدات سیاسی را بازسازی می كند. همچنین پراكنش استحكامات در محدودۀ گروس )از شمال به سمت 

جنوب غربی( نشان از مسیر ارتباطی آذربايجان و زنجان به سمت همدان است.
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تأثیر محیـط در فضـای معمـاری قلعـه فقـط در اسـتفاده  نیـز ذكـر كرديـم،  همان طور كـه در متـن مقالـه 
از مصالـح بومـی نبـوده، بلكـه عوامـل ديگـر ماننـد آب و هـوا، ارتفاع از سـطح دريـا، دوری و نزديكی بـه منابع 
آب، سـاختار زمین شناسـی و... نیـز در شـكل گیری قلعـه نقـش اساسـی ايفـا كـرده اسـت. به طوركلـی، مهم تريـن 
عامـل بـرای شـكل گیری فرهنـگ آب اسـت. يكی از  موضوعات مهم كه در معماری دژها به آن توجه ويژه شده، 
ايجاد حوض انبار، مهم ترين شیوۀ تأمین آب در اين دژهاست. آب اين حوض انبارها به احتمال زياد برای دو مصرف 
جداگانه جمع آوری می شده است. ابتدا به منظور تهیۀ آب آشامیدنی در قلعه ها، آب فضاهای فوقانی و پشت بام ها را در 
حوض انبارهای سرپوشیده ذخیره می كردند و رواناب های سطحی در معابر و فضاهای مسكونی را كه آلودگی داشته، 
در حوض انبارهای سرباز و يا سربسته گرد می آوردند. همچنین در مسیل های اطراف كوه هايی كه قلعه در آن طراحی 
و ساخته می شد، سد و بندهايی برای جمع آوری آب ساخته شده است. دژهای مورد مطالعه دارای بارو و ديوار دفاعی و 
حتی در يك مورد )قمچقای( دارای ديوار دفاعی لايه دوم بوده )مانند دژ گرد كوه( كه متأسفانه  بخش اندكی از آن باقی 
مانده است. عرض ديوار باروها در نقاط مختلف و دژهای گوناگون متفاوت بوده و معمولًا بین 60 تا 90 سانتی متر پهنا 

داشته اند كه عمدۀ مصالح آن ها لاشه سنگ و ملاط گچ و پوشش ساروج بوده است. 
در برخی از دژها، ساختار متفاوتی برای مقاومت در برابر دشمنان به هنگام ورود ايجاد كرده اند كه عبارت است از 
ايجاد فضاهای معماری در  بخش های مختلف و مسیرهای تنگ با ضربه و حمله به مهاجمان در داخل دژ. به علاوه، 
جهت اطلاع رسانی سريع و پیش دستی از حملۀ دشمن، در كوه های اطراف دژها، برج های نگهبانی ايجاد كرده تا افراد 
برای نگهبانی و راهداری بتوانند به خوبی حركت دشمن در مناطق مختلف را با شیوه های متفاوت )همانند نور، دود، 
آتش و...( به اطلاع ساكنان دژهای اصلی برسانند. برج ها و دژهای كوچك در مناطق مختلف با نام قراول خانه )عامیانۀ 
قاورخونه= آگاهی دهنده( شناخته می شوند؛ كه نمونۀ آن را در منطقۀ مورد مطالعه با نام قیز قلعه سی از توابع روستای 
حسن تیمور مشاهده می كنیم؛ دژی كوچك كه كاربری ارتباط دهنده میان قلاقوره و قیز قلعه سی باشقورتاران را داشته 
است. در ساخت دژها، سعی شده است تا قسمت هايی را كه يك انسان می تواند از آن صعود نمايد، با برش دادن و ايجاد 

شیب تند، از دسترس مهاجمان خارج شود. 
به رغم استحكام، دژهای منطقه همانند ساير قلاع مهم اسماعیلی همچون دژكوه حسین قاينی، دژ رستم، دژكوه 
سربیشه و قلعه دختر آهنگران در ناحیۀ قهستان و گرد كوه و قلعه سارو در قومس درنهايت مقابل خشونت و سماجت 

مغولان دوام نیاورده و فتح شدند )رضايی، ايرانشاهی، و تبريزی 1383، 113( )جدول 6(. 

جدول 6: مقايسۀ قلعه های بیجار گروس 

دژهای قابل مقايسهنوع مقايسهدوران مشهودنام دژرديف

معماری ـ مصالح ـ توزيع فضايی ـ قرون میانی دوران اسلامیقمچقای1
يافته های سطحی

قلعه رستم در خوسف، دژكوه حسین قاينی، قلعه 
دخترروبیات (Qale DoXtare Roubia)، قلعه 

پسرروبیات، قلعه شادان

قلعه سارو، بشرويه، قلعه گرسك، قلعه خراوان و شاه دژ معماری ـ مصالح ـ يافته های سطحیقرون میانی دوران اسلامیقلاقوره2
در قهستان و اصفهان

قلعه دختر آهنگران، قلعه دختر نوغاب و قلعه دختر معماری ـ مصالح ـ يافته های سطحیقرون میانی دوران اسلامیقیز قلعه سی3
شوسف

قلعه دختر آبخورگ، قلعه مؤمن آباد، قلعه كوه درّه و معماری ـ مصالح ـ يافته های سطحیقرون میانی دوران اسلامیچنگیز قلعه4
قلعه قلاع سرايان

گرد كوه، قلعه كوه درح، قلعه نادر ارجان، قلعه كوه معماری ـ مصالح ـ يافته های سطحیقرون میانی دوران اسلامیقیز قلعه سی باشقورتاران5
فردوس
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نتیجه
پژوهش های باستان شناختی درخصوص قلعه های منطقه نشان از اهمیت قلاع و دژهای دفاعی در طی سده های میانی 
دوران اسلامی دارد كه با هم سنجی قلاع مشابه اين دوران و مطالعات اكولوژيكی می توان به جايگاه آن ها پی برد. 
استحكامات مورد مطالعه ازنظر نقطۀ انتخابی، شرايط محیطی، مصالح و شیوه های معماری با قلاع اسماعیلی در منطقۀ 
قهستان، قومس و ارجان كاملًا مشابهت دارد. در كنار اين مشابهت سازه ای و معماری ساير شرايط قلعۀ اسماعیلی 
ازجمله قابل دفاع بودن پايگاه ها و دورافتاده بودن آن ها از محل های مسكونی، قرارگیری دژها در نقاط مرتفع و سهولت 
اشرافیت به محیط اطراف، وجود مواد كافی ازجمله چوب و سنگ برای ساختن و بازسازی قلعه ها، دسترسی آسان به آب 
و غلات چند گانه كه از اركان اساسی حاكم بر تمامی قلعه های اسماعیلی می باشد، در تمامی دژهای مورد مطالعه صادق 
است. تمامی قلاع شناسايی شده ، دارای  بخش های مختلف و مشابه هستند؛ مانند ديوار دفاعی، حوض انبارها،  بخش های 
مسكونی، برج، قبرستان و... كه  بخش های اصلی قلعه ها را تشكیل می دهند. البته بنا به اهمیت قلاع و موقعیت آن ها 

سازه های اضافی ديگر در محدودۀ آن ها ايجاد شده است. 
به طوركلی، قلاع اسماعیلی در منطقۀ گروس را در سه سطح و جايگاه ازنظر وسعت معماری و يافته های باستان شناختی 

می توان طبقه بندی كرد. 
1. قلعه های درجه يك )وسیع(: اين دژها دارای  بخش های مختلف دفاعی، خدماتی و مسكونی هستند؛ مانند قمچقای، 

قیزقلعه باشقورتاران و قلاقوره.
2. قلعه های درجه دو )متوسط(: اين قلعه ها فقط دارای  بخش دفاعی هستند و ازنظر ابعاد در حد متوسط قرار دارند؛ 

مانند چنگیز قلعه.
3. قلعه های درجه سه )كوچك و پشتیبان(: اين نوع قلعه ها كوچك و نقش پشتیبان و حمايتی را دارند كه مهم ترين 

آن قیز قلعه سی است. 
درمجموع، قلاع اسماعیلی در منطقۀ گروس را يك نمونه از معماری شگفت انگیز می توان دانست كه پیروان اين 
فرقۀ مذهبی به منظور حفظ مذهب در برابر فشارهای سیاسی و نظامی دشمنان خود با ايجاد سازه های بلندمرتبه و بزرگ 

در برابر آنان مقاومت نموده اند. 
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Architecture is one of the important perspectives of every culture in its immediate 
and local environment. The natural features and the special strategic location of Bijar 
Garrus, particularly its position along the transit route serving as a transportation 
corridor from the west of Iran to the northwest, made the Ismaili sect build defensive 
fortifications in the Islamic Middle Ages. This was due to its special environmental 
conditions in an attempt to spread their religion. Among these defensive fortifications, 
five castles have been identified in this study. The present survey is an attempt to 
explain the architectural features and functions of these castles and find out the 
location of the passages and the geopolitical and geostrategic area of this region in 
the Islamic era (5th to 9th century AH). Like the others in the Islamic era, the castles 
of this region have different parts in terms of their architecture, such as the tower, the 
rampart, the citadel, the school house, the second defensive wall, the storage tank, 
and other special features. They were made of imported materials such as rubble 
(rubble and cut stone) and plaster mortar, and in some places, the primary construction 
materials were bricks, clay, and mortar. The plan of these castles does not follow a 
specific pattern. They were constructed mainly as defensive fortifications to deal with 
human invasions, provide security, and define borders. Environmental conditions, 
such as easy access to water and grain and remoteness from population centers, are 
among the various factors influencing the choice of locations for these castles. One 
of the features of the castles studied in this survey is that they were connected easily. 
The present survey’s findings indicated that a linear pattern can be seen in the spatial 
distribution of these castles, stretching from the north of the Bijar to the southeast 
and drawing a path from Takht Suleiman (Azerbaijan) towards Hamedan plain. The 
castles of this region are comparable to the remaining castles of the Ismailis in other 
regions like Qoms, Qahestan, and Arjan.                                     
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